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سورپرایز دوم حقوق!

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

  به سردبیر می‎گویم: »روی خبر خوش 
سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان 
است  درست  ندارد؟  ایرادی  کنیم؟  کار 
آزادی کامل سوژه برخورداریم اما  که ما از 
سوژه  درخصوص  نوشتارمان  آزادی  باید 
را با شما چک کنیم.« می‎گوید: »شهیدی 
تو  چی  باز   . نگذار من  سر  به  سر  این‌قدر 
سرت است نمی‌دانم. حالا سازمان تأمین 
اجتماعی چه وعده وعیدی داده؟« جواب 
می‌دهم: »سازمان اعلام کرده هیچ مالیاتی 
نمی‌شود.  کسر  بازنشستگان  عیدی  از 
برای  هم  اجتماعی  تأمین  سازمان  راستی 
بالاخره  شما  داشت.  سورپرایز  مردم 
را  ما  شده،  که  هم  یک‌بار  نمی‌خواهی 

سورپرایز کنی؟« 
می‌کند  نگاهم  چپ‌چپ  کمی  سردبیر 
اتفاقا  نیست.  هم  بدی  »فکر  می‌گوید:  و 
دست سازمان تأمین اجتماعی درد نکند که 
یادم داد. الان که خوب فکر می‌کنم، می‌بینم 
کنم.  20برابر  را  حق‌التحریرتان  نیست  بد 
آمد؟«  ... کیف کردی؟ حالِت جا  سورپراااایز
باورم  اصلا  است.  عالی  »اینکه  می‌گویم: 
نمیشه این تصمیم سخت و خطیر را گرفته 

باشید.« 
مقطع  این  در  »باید  می‌گوید:  سردبیر 
سرنوشت‌سازی  تصمیم  کنونی  حساس 
و  خودم  به  الان  شهیدی.  می‌گرفتم 
سورپرایز  همین  برای  می‌بالم.  تصمیمم 

اولم را هم رو می‎کنم.«
می‌گویم: »سردبیرجان، سورپرایز دوم. 
می‌کند،  نگاهم  سردبیر  گفتی.«  که  را  اولی 
»من  می‌گوید:  و  می‌زند  ملیحی  لبخند 
سردبیرم یا تو؟ من می‌دانم چه چیزی را کی و 
کجا باید بگویم. آنکه گفتم سورپرایز دومم 
بود. اما سورپرایز اولم این است که از این 
نمی‌کنیم.  پرداخت  حق‌التحریری  بعد  به 
ریال  صفر  شما  به  پرداختی‌مان  واقع  در 

است.«
الان  همین  »ولی  می‌پرسم:  تعجب  با 
می‌کنی.«  20برابر  را  حق‌التحریرها  گفتی 
سردبیر گفت: »الان هم نظرم همان است. 
و  می‌کنیم  پرداخت  را  ریال  صفر  20برابرِ 
سورپرایز سوم هم اینکه از این اضافه درآمد 
شما مالیات کسر نمی‌کنیم.« سردبیر خوبی 
است. با زبان بی‌زبانی سیاست‌های تأمین 
اجتماعی را نقد می‌کند. فقط این وسط ما ‌تر 

و خشک با هم می‌سوزیم. 
درخصوص  سردبیر  با  وقتی    
سورپرایزهای او و تأمین اجتماعی اختلاط 
می‌کردیم، دبیر شهرونگ هم تو اتاق بود. 
سیاست‌های  اعمال  از  خیالش  وقتی 
گفت:  شد،  راحت  سردبیر  حداکثری 
سازمان  این  سنگ  چرا  اصلا  تو  »شهیدی 
تأمین اجتماعی را به سینه می‌زنی؟« جواب 
روی  دست  دیگر  شما  »عزیزجان  دادم: 
که  گرفتاری دارم  . من ‌هزارویک  دلم نگذار
هزینه‌هایش را باید تأمین اجتماعی بدهد. 
من که نباید با کسی که همه هزینه‌هایم با 

اوست، شوخی کنم. زشته.« 
بگذار  »شهیدی  گفت:  شهرونگ  دبیر 
برایت یک خاطره تعریف کنم. یک‌بار رفته 
کنم، موتور عوض  را تعمیر  بودم ماشینم 
شد، گیربُکس عوض شد، واشِر سرِ سیلندر 
کردیم. شمع‌ها و  سوخته بود، تعویضش 
عوض  هم  را  برف‌پاک‌کن  پمپ  و  دلکو 
کردیم. کار ماشین که تمام شد، گفتم چهار 
به  وقتی  کنند.  باد  تنظیم  هم  را  خ  چر تا 
می‌شود  چقدر  ما  حساب  گفتم  تعمیرکار 
تعمیرکار گفت 10میلیون و ‌700هزار تومان. 
البته تنظیم بادتان را آن آقا حساب کردند. 
هزینه  آقا  آن  مثل  هم  اجتماعی  تأمین 
پرداخت  را  درمانت  دوا  و  بیمارستان 

می‌کند.« 

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

سنگ مفت، حرف مفت

مردم: عادتم نکنیم عادت‌مون می‌دید!
: کاشکی کم‌کم بود، مجبوریم یهویی عادت کنیم!  یک شهروند: ولی دم‌تون گرم که خوب ما رو شناختید!                                               یک شهروند دیگر

 یک مسئول: ما واسه خودتون می‌گیم، عادت نکنید خودتون اذیت می‌شید!                                               سایر قیمت‌ها: مردم خوبی هستند، سریع عادت می‌کنند!
 تورم: من سال‌هاست همدم‌شونم، رفقای با معرفتی هستند!                                              #ترک_عادت_موجب_مرض_است #اینم_روش#شهرونگ

وزیر نفت: مردم کم‌کم به قیمت بنزین عادت می‌کنند

تـمـاشــاخــــانه

مانکن‌های نامتعارف جمع‌آوری می‌شوند

] شهاب نبوی[

اینستاگرام: 
‌گیرم مانکن‌ها رو جمع کردید

مدل‌های اینستاگرامی چه می‌کنید؟!

مانکن‌های نامتعارف: 
‌آخرین مشکل ما بودیم 
که داریم حل می‌شیم!

کارتونیست
نازنین جمشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی

nana.jamshidi@gmail.com

آدم‌ها در سن چهل‌وهفت سالگی احساس 
بدبختی می‌کنند. این حرف ما نیست، یک‌سری 
هر  آدم‌ها  دیده‌اند  و  کرده‌اند  بررسی  دانشمند 
چقدر پول و خوشبختی داشته باشند، توی چهل 
و هفت‌ هشت‌سالگی حس می‌کنند خیلی بدبختند. همچنین در این پژوهش آمده 
بود که آدمیزاد در سن 20سالگی و 70سالگی هم فکر می‌کند خیلی خوشبخت است. 
این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه دارتموث انگلیس انجام شده و از چند 

جنبه قابل بررسی است:  
الف( اگر شما یک جوان 20ساله هستید، اوج حس خوشبختی‌تان همین الان 
است. فکر نکنید بعدا قرار است اتفاق خاصی واسه شما بیفتد. در آینده برای شما 

چیزی نبریده‌اند. اگر ریاضی مهندسی‌تان را پاس نکرده‌اید، اصلا مهم نیست، ولش 
کنید. حالا این‌همه درس بخوانید و بعد در 47سالگی حس کنید بدبختید، که 
چی؟! اصلا گیرم که همین الان رفتید سرکار و ماهی سه‌میلیون هم حقوق گرفتید، 
بیچاره‌ها! فکر می‎کنید همه این پول را هم پس‌انداز کنید، در 47سالگی نهایت 
می‌توانید اندازه یک سرویس بهداشتی خانه بخرید. اوج دوران خوشبختی‌تان الان 

است، ببینید بعدها قرار است چه حسی داشته باشید. 
ب( ما تا الان فکر می‌کردیم برخی از مسئولان عزیز که هِی می‌گویند حال اقتصاد 
خوب است و کشور اوضاع خیلی باحالی دارد، با ما شوخی دارند. اما این پژوهش 
ثابت می‌کند، چون خیلی از آنها ‌70سال به بالا هستند، الان بیشتر از هر سن دیگری 
احساس خوشبختی می‌کنند و هرچیزی که می‌گویند، حرف دل‌شان است. فقط این 
وسط، ما یک‌سری رفتارهای وزیر جوان را متوجه نشدیم، چون ایشان نه 20ساله 
است، نه 70ساله! شاید هم احساس غیرخوشش این شکلی است. البته ایشان 
ارزش‌افزوده  با مافیای شرکت‌های  اخیرا یک توییت زدند و گفتند که در مقابله 

دهان‌شان آفت زده، که این خودش نشان می‌دهد وزیر جوان هم خیلی احساس 
خوشبختی خاصی نمی‌کند.

ج( همان‌طوری که ابتدا گفتیم، آدمیزاد در سن نزدیک 50سالگی بیشتر از هر 
سنی احساس بدبختی می‌کند و اگر شما در این سن هستید، باید برای مقابله با این 
حس خیلی سریع اقدام کنید. یکی از راه‌های مقابله با این حس، خوردن خوراکی‌های 
نشاط‌آور است. یک پژوهشی در دانشگاه مریلند انجام شده که می‌گوید، خوردن 
100عدد خرما در سه‌دقیقه می‌تواند به شما یک حس نشاط خوبی بدهد. اصلا آن‌قدر 

حال‌تان خوب می‌شود که انگار در یک عالم دیگر سیر می‌کنید. 
د( البته همان‌طور که می‌دانید، سن فقط یک عدد است. ما نباید خودمان را اسیر 
چهارتا عدد بکنیم. این خارجی‌ها هم هرچیزی می‌گویند درست نیست. اینها اگر 
از ما بدتر نبود.  اروپا وضع زندگی‌شان  خودشان عقل داشتند که ‌70درصد مردم 
اروپایی‌ها یک مشت بدبخت بیچاره‌اند که حسرت زندگی درکشور ما را می‌خورند. 

تازه ما خیلی باحالیم! خیـــــلی! 

پشت شمشادا

چقدر حس می‌کنم 47 سالمه! 

طنزنویس
 شهاب پاک‌نگر
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